اصلاح طلبان توده ای علیه سکولارها
لینک:

برنامهء تلويزيونی در پيشگاه فرهنگ (puyeshgaraan.com)
تاریخ: 13 آوریل 2011
شکوه میرزادگی: با سلام مجدد در این قسمت از برنامه در پیشگاه فرهنگ، طبق معمول آقای دکتر نوری علا سخن خواهند گفت که می نشینیم پای صحبت ایشان.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام مجدد می کنم خدمتتان خانم میرزادگی، شما قسمت اول این برنامه را با شایعه پیوند آقای اسفندیار رحیم مشائی با سکولارهای سبز به پایان رساندید. و من بعنوان یکی از کسانی که در این «شبکه سکولارهای سبز» عضویت دارم و فعالم و در واقع مسئول امور اجرایی این شبکه هستم، فکر کردم حالا تا شبکه تشکیل جلسه ای بدهد و یک واکنشی نسبت به این خبر واقعا ناهنجار بدهد، من لااقل بیایم برداشت های شخصی خودم را در جلوی این دوربین برای مخاطبین خودمان بگویم،برای اینکه من فکر می کنم که اگر که آدم را به هر کسی نسبت می دادند، شرافتمندانه تر بود تا اینکه با یک آدمی مثل اسفندیار رحیم مشائی، تشکیلاتی را که از یک سلسله آدمهایی که هیچ هدفی جز خدمت به کشورشان ندارند وصل بکنند. برای آغاز سخنم من این خبری را که سایت «پیک نت» از بخشی از حزب توده که به نظر من با حکومت همکاری دارد، درآمده است، می گوید که، رحیم مشائی را گذاشتند کنار و می گوید «اما آن دلیلی که موجب شد تا احمدی نژاد شتابزده رحیم مشائی را پیش از آنکه حکم بازداشت امنیتی او صادر شود, بی آنکه از اختیارات گسترده او کم شود، به پشت صحنه ببرد، چه بود؟ در محافل سیاسی تهران گفته می شود رحیم مشائی با صرف هزینه ای سنگین از بودجه دولتی در ماه های اخیر موفق به شکل بخشی شبکه ای در خارج از کشور شده بود که با نام «سبز سکولار» فعالیت می کند و شماری از کارگزاران سیاسی، امنیتی و مطبوعاتی دوران شاه را در آن جمع شدند. مشائی از این طریق گامهایی برای ارتباط گرفتن با سلطنت خواهان برداشته بود که نوار برخی از مکالمات و مذاکراتش را بعنوان اسناد محرمانه در اختیار شخص علی خامنه ایی گذاشتند. این که احمدی نژاد خود نیز در جریان این ارتباط‌ها بوده یا نه همچنان در کانون تحقیق امنیتی است، که وی وحشت زده از نتیجه آن بر خلاف همه موارد گذشته که پایداری می‌کرد، اینبار تن به برکناری مشائی و به عقب کشیدن او از جاوی صحنه داده است». بعد این بحث را ادامه می دهد. صرفنظر از اینکه از خودمان بپرسیم که این پیک نت، این ارتباطات امنیتی داخل کشور را از کجا اینجور خبر دارد که نواری داشتند، نواری را بردند پیش خامنه ای و خامنه ای گوش کرد و آمدند به احمدی نژاد گفتند، او وحشت زده شده، کاری نداریم، خوب اینها جاسوسان خودشان را، اگر اسمش را نگذاریم جاسوسان، می گوئیم کارگزاران خودشان را در دستگاه حکومتی دارند که یک امر طبیعی هم هست. از آغاز انقلاب همچنین بوده و همواره یک پای این جریان حکومت اسلامی و از ریل خارج کردن انقلاب ۵۷ بر عهده توده ای ها بوده که با فریب اینکه آمدند و دارند مبارزه ضد امپریالیستی می‌کنند، خودشان را نزدیک کردند به دستگاه و خودشان را داخل به دستگاه کردند. و اسناد آن هم وجود دارد. مسئله در این است که من فکر می کنم ما برای فهم چنین جریانی، یعنی یکی کنار گذاشتن آقای مشائی و یکی اینکه چرا حزب توده می آید این وسط کنار گذاشتن مشائی را نسبت می دهد به اینکه او بنیان گذار و ایجاد کننده شبکه سکولارهای سبز است و از سوی دیگر با سلطنت طلب ها با آقای رضا پهلوی تماس گرفته، این را من در صورتی می‌توانم قابل درک و هضم بکنم که یک تصویری از آنچه که من احساس می کنم که وضعیت گروه های سیاسی در ایران الان به خودشان شکل گرفتند و جریاناتی که دارد طی می شود را خدمت شما عرض کنم. با این نکته من نه اطلاع از اردوگاه سلطنت طلب ها و پادشاهی خواهان و آقای رضا پهلوی دارم، و اینکه آیا واقعا عمال آقای رحیم مشائی یا خودش با اینها تماس گرفته یا نه، من این چیزها که چون جزو آنها نیستم نمی دانم. اما آن تکه که به خود ما مربوط می شود چون دروغ محض است، احتمال می دهم که آن تکه هم دروغ محض باشد. امیدوارم که خود کسانی که دست اندرکار آن امور هستند توضیحات خودشان را در این مورد بدهند. بهرحال اینکه این حرف همزمان شده است با اینکه یک مرتبه یک تشکیلاتی به نام کنگره دموکرات های سبز سکولار در پارلمان پاریس اعلام موجودیت کرده است و بعد آقای پیرزاده که سرپرست این تشکیلات است از یکسو رسما گفته است که تشکیلات ما با آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی نسبت دارد، -نسبت دارد قوم خویش که نیستند پس یعنی ارتباط دارد- و از سوی دیگر گفته می شود که آقای پیرزاده رئیس دفتر آقای رضا پهلوی در پاریس هستند، اینها هیچکدام برای من قابل هضم و درک نیست که این مطالبی که دارد گفته می شود. بنابراین من فقط می خواهم ببینم که اینها چرا آمدند به سکه سکولار های سبز بند کردند؟ ما مگر چه کرده ایم که اینجوری وارد یک سناریوی عجیب و غریبی شده ایم که هیچ جای پایی هم وجود ندارد، هیچ مشخصه ای هم وجود ندارد و حتی اینکه می گویند که مقامات کارگزاران سیاسی و امنیتی و مطبوعاتی دوران شاه در این شبکه هستند، ما این ۳۰۰ نفری که هستیم همه همدیگر را می شناسیم و همچنین سابقه ای را ندیدیم. خود بنده لااقل می دانم که نه در کار سیاسی، نه در امنیتی بودم و نه در کار مطبوعاتی مربوط به دستگاه شاه. بنده از بنیان گذاران کانون نویسندگان ایران بودم و همواره هم در جهت مخالفت با سانسور مبارزه می کردیم و لاغیر به نظر بنده ما در صورتی می توانیم این سناریو را درک بکنیم که به فرم بندی های سیاسی داخل کشور توجه کنیم که بخصوص از مقطع 1384 که آقای احمدی نژاد توانست رئیس جمهور بشود و آقای رفسنجانی را بعنوان رقیب خودش کنار بگذارد و آقای کروبی بگوید که من رفتم یک چرت بخوابم آمدم دیدم صندوق را عوض کردند گرفته، تا بیاییم به مقطع انتخابات سال ۸۸ که یکباره ما می بینیم که کار جبهه گیری بین نیروهای مخالف همدیگر در درون حکومت اسلامی به مناظره های تلویزیونی آنچنانی می کشد که از یکسو آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی شروع می کنند از دزدی ها و خیانت های گروه آقای احمدی نژاد سخن گفتن و از سوی آقای احمدی نژاد می آید متهم می کند آنها را که شما دزد هستید، متقلب هستید، خانم تو در دو جا همزمان درس می خوانده بگم یا بگم بگم را جلوی دوربین مطرح کرد و در پایان هم وقتی که انتخابات انجام شد و آقای موسوی اول اعلام کرد من رئیس جمهور هستم و نتیجه مشخص است و بلافاصله آقای خامنه ای آمد وسط و تبریک گفت به احمدی نژاد بابت انتخاب شدنش، این دیگر نمی تواند همه یک سناریوی ساخته شده در یک مرکزی باشد که تو برو این حرف را بزن، تو برو این حرف را بزن، این نشانه این است که یک دمل چرکینی در داخل حکومت اسلامی سر باز کرده و در این سر باز کردن ما می بینیم خطوط مختلفی وجود دارد. به نظر من ما در واقع الان دو اردوگاه عمده درون کشور داریم. یکی اردوگاه کسانی است که در ۲۸ ساله گذشته از انقلاب تا مقطع ۸۸ در واقع حاکمان آن مملکت بودند و با رل های مختلفی که بازی کردند آن مملکت را چرخاندند. از انتخابات ۸۸ به این طرف، ما شاهد ظهور یک نیروی هستیم که با آنها نسبتی ندارند، بلکه به آنها رقیبند و می‌گویند دوره شما سر آمد و حالا نوبت ما است. اول من می پردازم به این اردوگاه حاکمان ۲۸ ساله اول انقلاب اسلامی، مسلم است که برنده اصلی انقلاب، روحانیت سنتی ایران بود. یعنی پس از اینکه آقای خمینی از پاریس به ایران آمد و اول به نظر می رسید که قصدش این نیست که روحانیت را زیاد بیاورد، یا روحانیت سنتی را بیاورد به کار، اما رفته رفته هر چقدر که جلو تر آمدیم دیدیم که اصلا ایشان گفتند که این مملکت صاحبش روحانیت هستند و درواقع با همت آقای خمینی یک طبقه اشراف روحانیت سنتی به وجود آمدکه بعد اینها رگ و ریشه داشتند، بچه هایشان بزرگ شدند، اصطلاح «آقازاده»ها در ایران به وجود آمد و این روحانیون و آقازاده‌ها چنگ انداختند رو.ی ثروت آن مملکت. و هر کدام از این حال آیت الله هایی که در الان در مجلس خبرگان نشستند هر کدامشان یک کارخانه داری هستند، زمین داری هستند، مالک هستند و غیره. و بهرحال مصادر قدرت و ثروت مملکت را در دست خودشان گرفتند. و در عین حال این قضیه بخصوص در دورانی پیش آمد که جنگ ایران و عراق ادامه داشت و نیروهای معتقد به انقلاب اسلامی، معتقد به تقدس انقلاب اسلامی و غیره رفتند در جبهه ها روی مین ها راه می رفتند و کشته شدند. آنهایی که مانده بودند در مرکز، کسانی بودند که از یک طرف در بوق جنگ و فرستادن و رفتن تا فلسطین از عراق را می گیریم، می دمیدند و از طرف دیگر یکی از آقازاده هایشان هم به جنگ نمی رفت و از خلاء موجود استفاده کردند و چنگ انداختن روی همه چیز. جنگ که تمام شد و این عده برگشتند آمدند به مرکز، متوجه شدند که در غیابشان همه مصادر مصادره شده است. و در دوران آقای رفسنجانی اولین تنش ها بوجود آمد در این زمینه، که آقای رفسنجانی کاری که کرد این بود که اکثر این فرماندهان نظامی جنگ را فرستاد به خارج از کشور برای تحصیل و اینها بخصوص رفتن به لندن در آنجا، لندن شد مرکزی برای کسانی که از جنگ برگشته بودند و غرغر می زدند که اینجوری نمی شود سهم ما چه می شود این وسط؟ و در دوران سازندگی آقای رفسنجانی بود که چپاول به اوج خودش رسید، اینها هم برگشتند و اردوگاهی را تشکیل دادند به نام اردوگاه اصلاح طلبان. و گفتند که ما هم شریک هستیم. این را از طریق اینکه ما داریم مبارزه مدنی می کنیم، دموکراسی از بین رفته است، دوران امام اینطوری نبود، قرار ما چیزی دیگری بود، با نشریاتی مختلفی که داشتند آوردند مطرح کردند. و تنش اول شد بین حاکمان و این اصلاح طلبانی که در کنارش باید توجه داشت که از روز اول انقلاب، یکی از تزهایی که حزب توده داد، این بود که ما یک عده خط امامی داریم. امام خطش مبارزه ضد امپریالیستی است و ما باید آنها را تقویت بکنیم و عده زیادی هم رفتند به خط امامی ها برای اینکه بتوانند آن خط را ادامه بدهند. بنابراین اصلاح طلبی در ایران از آغاز خودش با یک مقدار عناصر توده ای همراه شد که اینها همه شعارهای اصلاح طلبی را مطرح می کردند و هم موتور بسیاری از کارهای بودند که اصلاح طلبان می آمدند و مطرح می کردند. من نمی خواهم بگویم اصلاح طلبان توده ای هستند.

شکوه میرزادگی: یعنی توده ای ها خودشان را در اصلاح طلبان جا کردند.

اسماعیل نوری علا: دادن این یک امر مسلمی است که اگر لازم باشد اسنادش هم وجود دارد و همه جا می‌شود آورد و این را دید. و اتفاقا یکی از ضربه هایی که حزب توده خورد از دست حاکمان روحانیت سنتی، این بود آن وقتی که متوجه شدند که توده ای ها از آن طرف نفوذ کردند، شروع کردند سرکوب کردنشان و غیره. این اصلاح طلبان به بخش های مختلفی تقسیم شدند. یک عده تئوریسین بودند که ناراضی باقی ماندند، عده ای گریختند آمدند خارج از کشور، عده ای در ایران رفتن زندان، اما بدنه اصلی اصلاح طلبی توانست خودش را در بوروکراسی حکومت اسلامی جا بدهد. یعنی دیگر غیر قابل تفکیک بود که -این روحانیت سنتی را اسمش برای راحتی کار می گذاریم بنیاد گرایان اسلامی- این غیر ممکن بود که در اداره دولتی شما بتوانید تفکیک کنید که این بنیادگرا است یا اصلاح طلب است؟ اینها خیلی راحت با همدیگر قاطی می شدند از هم دور می شدند و البته در سیر جریانشان هم بسیاری تصفیه شدند. اما در این میان یک نیروی جدیدی هم ئتشن ساخته می شد، آن نیروی جدید عبارت بود از اولا بسیجی ها و پاسدارانی که بعد از جنگ مانده بودند و این تشکیلات نظامی را تمشیت داده بودند. اینها تا آن موقع، تا اواسط کار آقای خاتمی، آدمهای دست دومی محسوب می شدند که مورد استفاده روحانیت سنتی قرار می گرفتند برای سرکوب مخالفان. مثل همیشه تاریخ ما اگر توجه بکنیم که مثلا در دوره عباسیان هم وقتی که عباسیان خواستند مخالفین خودشان را سرکوب بکنند، شروع کردند از تُرکان ارتش اسلامی آوردند و آنها را مطرح کردند، آنها خلاصه یک روزی برای اینها شاخ شدند و تمام این جریانات از سلطان محمود و سلجوقیان و هرکدام را که بگیرید، می بینید که از دل سپاه پاسداران آن موقع آمدند بیرون و خلیفه را تبدیل کردند به عروسکی در آن بالا و خودشان قدرت را گرفتند. پیروزی آقای احمدی‌نژاد در سال 84 علیه آقای رفسنجانی در واقع آغاز به قدرت رسیدن نظامی هایی بود که دو متحد هم داشتند، یکی حزب اللهی هایی بود که در دانشگاه نفوذ کرده بودند و حالا با مدارک قلابی و راستی شده بودند دکتر مهندس و غیره اینها تئورسین بودند و مسائل تاکتیکی را مطرح می کردند و غیره. یکی هم روحانیتی بود که در واقع در زیر حمایت ولی فقیه به صورت ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در دستگاه های مختلف آمده بودند و برای خودشان برو بیایی پیدا کرده بودند و دیگر تن به دستورات روحانیت سنتی نمی دادند. بنابراین آمیزه ای از آخوندهای ولایت فقیهی و فرماندهان بسیجی و سپاه پاسداران، به اضافه یک شاخه ای از اسلامی‌هایی که می شود به آنها گفت مهدویون، یعنی اینهایی که دنبال تز ظهور امام زمان هستند. که این آقای مشائی و احمدی نژاد هستند، اینها با همدیگر اتحاد کردند و علیه حاکمان یا می شود گفت آن اشرافیتی که بعد از انقلاب بوجود آمد، روحانیت سنتی و آقازاده هایشان و فلان. یکی از مسائل مهمی که وجود دارد و کمتر به آن پرداخته می شود، این است که بهرحال آقای کروبی و آقای مهندس موسوی از آن کمپ حاکم گذشته آمدند بیرون و اگر که آمدند در انتخابات شرکت کردند و جلوی احمدی نژاد ایستادند، این خودش یکی از پرده های این قضیه بود. بهرحال این دو کمپ در ایران دارند با همدیگر می جنگند. گاهی پیش بینی می شود که این نظامیان کودتا بکنند همه آخوندها را بکنند زندان. اما نکته در این است که این بسیجی ها و مهدویون و غیره اینها یک چیزی کم داشتند این وسط و آن مسئله مشروعیتشان یا حقانیتشان بوده، که ما می آئیم آخوندها را می‌گیریم، در عین حال حکومت اسلامی را نگه داشتیم، خودمان هم مهدویون و اسلامیون و حزب اللهیون هستیم، ما از کجا مشروعیت بگیریم؟ اینجا بود که همانطور که شما در نیمه اول گفتید، پس از آن موج بیداری ایرانیان نسبت به هویت ملی خودشان و هویت ما قبل اسلام خودشان بود که اینها آمدند و این تز مکتب ایرانی را مطرح کردند و استوانه کوروش آوردند و غیره. بنابراین این تلاش را دارند می کنند. حالا این وسط این حرف خیلی ساده را یک عده آدم در خارج از کشور مطرح کردند که، این سکولارها تابحال این ۳۲ سال زبان نداشتند، بلندگو نداشتند، انسجام نداشتند، به هم پیوستگی نداشتند، بیایید ماها با هم متحد شویم و یک نیروی سیاسی تشکیل بدهیم، آخر همه که نباید حکومت ایران دردست اسلامی های مخنلف بگردد. به نظر می رسد این حرف ساده به صورت عجیبی اینها را هراسان کرده. حزب توده در اینجا در واقع سخنگویان اشرافیت اسلامی و حاکمان اسلامی است و وقتی که این حرف را می زند، در واقع می خواهد که محافظت بکند از اصلاح طلبان، اما دو نیروی دیگر را بزند. یکی نیروی نظامیان است و یکی هم نیروهای سکولارها. و ز هر طرف که شود کشته سود اسلام است. بنابراین می آید چه کار می کند؟ یک سناریو می نویسد که در این سناریو، آن نظامیان آمدند این سکولارها اصلا راه انداختند، به آنها پول دادند، به آنها امکانات دادند، بعد در عین حال برای اینکه مثلا سکولارها را هم خراب بکند، می گویند که اینها هم تازه واسطه و پلی هستند به سوی سلطنت طلب ها. یعنی ببینید یک سناریوی بسیار پیچیده اما خوب که نگاه بکنید ساده است برای اینکه دو تا حریف خودشان را اصلاح طلبان کنار بگذارنند. یعنی اینکه این آقای حزب توده نمی آید هیچ کلامی مثلا راجع به راه سبز امید بگوید. هیچ کلام شما از حزب توده نشنیدید، اساسا بیبینید حزب توده چه می گوید؟ می گوید که هر دو یعنی احمدی نژاد و رحیم مشائی در یک شبکه برای حفظ قوه مجریه در دست باندی که احمدی نژاد از آن برخاسته یک و برای متلاشی کردن جنبش سبز، -منظور از جنبش سبز اگر با ادبیات حزب توده آشنا باشید یعنی کمپ اصلاح طلبان- و جذب بخشی از آرای این جنبش در مجلس آینده و ریاست جمهوری دوره یازدهم تلاش می کنند. یعنی کاملا این دارد می گوید که....

شکوه میرزادگی: در واقع به یک شکل دیگری می خواهد بگوید این سکولارها، چون مردم از احمدی نژاد و رحیم مشائی و تمام واقعا بیزارند، این در واقع می خواهد سکولارها را به آنها بچسباند که مردم، یعنی اصلا حیرت انگیز است درست مثل کارهایی که kgb آن موقع ها می کرد دستورات را به آنها می دهد. 
اسماعیل نوری علا: من هفته پیش راجع به مخالفین خارج کشور سکولار ها سکولارهای سبز و این تز جمع آوری سکولارها و ایجاد یک آلترناتیو سکولار، صحبت کردم و نشان دادم که چگونه اصلاح طلبان در مقابل این قضیه جبهه گرفتند. اصلاح طلبانی که به صورت های مختلفی بیرون می آیند، از جمهوری خواه گرفته، سلطنت طلب گرفته، اینها را همه پیش توضیح دادم، ولی این یک سناریوی جدیدی است که حزب توده شروع کرده که می خواهد به آن وسیله هر دو کمپ را بزند. ببینید این خیلی جالب استکه سه کمپ اینجا وجود دارد که یک کمپ هنوز جانی ندارد. سکولارها هنوز در ایران که همه رؤسا و سردمدارانشان در زندان هستند، شکنجه می‌شوند و در خارج از کشور هم تاتی تاتی تازه اینها دارند دور همدیگر جمع می شوند که یک نیروی سیاسی به وجود بیاورند. ولی این شطرنج باز حزب توده نشسته است حساب کرده است که من به جای اینکه بیایم یکی یکی با اینها بجنگم، من این دوتا را در اذهان مردم یکی می کنم، دست آقای مشائی را می گزارم در دست سکولارهای سبز و از یک طرف رضا پهلوی را می آورم وسط.

شکوه میرزادگی: البته کسی اعتماد به حرف آنها ندارد. ۳۲ سال علیه ملت ایران کار کردند. 
اسماعیل نوری علا: وظیفه من این بود که بهرحال این مطالب را هر چه زودتر به اطلاع کسانی که این برنامه را می بینند برسانم.
